انترناسیونال ۶۸۳

یادداشتهای هفته

حمید تقوایی
	 آیات شیطانی!    

در خبرها بود که شخصی بنام  حاج سعید طوسی قاری بین المللی، رتبه اول در مسابقات جهانی قرائت  قرآن، و  کارشناس مسئول نوجوانان جامعه قرآنی کشور در شورایعالی قرآن که زیر نظر بیت رهبری اداره میشود، به  دانش آموزان قرائت قرآن تجاوز جنسی کرده است. بیش از ده جوان و نوجوان که مورد تجاوز قرار گرفته اند با ارائه مدارک و شواهد، از جمله توبه نامه به خط معلم قرآنشان و اظهاراتی که مخفیانه ضبط شده، از وی شکایت کرده اند. این شکایتنامه ها بیش از 5 سال است که در دالانهای دستگاه قضائی سرگردان است و به جائی نرسیده است. به گفته شاکیان طبق دستور مقام رهبری پرونده مسکوت گذاشته شده است و قرارست متهم را تبرئه کنند. بنا به گفته خود سعید طوسی که یکی از شاکیانش مخفیانه ضبط کرده است "این پرونده مختومه است ... خود حضرت آقا می‌داند و کاملاً در جریان است؛ ولی از بس سیستم قضایی ما مشکل دارد، برای همین است که دو سه سال است قضیه دارد پیچ می‌خورد. حضرت آقا به آقای لاریجانی فرمودند که پرونده را جمع کنید."  البته یک دلیل این توصیه "حضرت آقا" خطر بمیان کشیده شدن پای مقامات و حاج آقا ها و آیت الله های دیگر است. خود حاج آقا طوسی صریحا تهدید کرده است که "اگر مرا محکوم کنند، حداقل صد نفر را با خودم پایین می‌کشم."
معمولا در افکار عمومی این نوع رسوائیهای مقامات مذهبی مغایر با اخلاقیات و اعتقادات  مذهبی مرتکبین اش تلقی میشود اما واقعیت بر عکس است. در اسلام از دواج با دختربچه ها، یعنی  تجاوز جنسی به آنان رسما مجاز اعلام شده است. خمینی حتی در مورد مجاز بودن سوء استفاده جنسی از نوزادان رساله دارد! تجاوز به نوجوانان پسر نیز یک رسم و سنت دیرینه در حوزه های علمیه است که اکنون با در حکومت قرار گرفتن اسلام در جامعه گسترش یافته. این رسم البته تنها به اسلام محدود نیست. تجاوز به پسر بچه ها یک عملکرد قدیمی کشیشان کاتولیک نیز هست. سالها پاپ و سایر مقامات واتیکان، مانند عملکرد امروز خامنه ای و بیت رهبری، تلاش کردند بر این سنت دیرینه کلیسای کاتولیک سرپوش بگذارند اما بالاخره به همت خانوداه قربانیان این تجاوز حقیقت برملا شد و پاپ ناگزیر شد از این بابت "معذرتخواهی" کند! تفاوت بین اسلام و مسیحیت در اینجاست که اسلام در ایران در حاکمیت است و تجاوز جنسی به کودکان مورد حمایت رهبر نظام و کل دستگاه حکومتی قرار دارد. این نظام و دستگاهی است که حقانیت خود را از قوانین اسلامی کسب میکند. بین معنویات اسلامی و عملکرد آیت الله ها و حاج آقاهائی نظیر سعید طوسی  تناقضی نیست. آیات متعدد قرآن به تجاوز جنسی، از صیغه و ازدواج با دختران نه ساله تا محرومیت زن از حق طلاق و اجبار او به تمکین از شوهر، مهر تائید میزند. اینها همه از مصادیق تجاوز جنسی است که در هاله مذهب پیچیده شده و تقدس و مشروعیت یافته است. حاج آقا طوسی ها محصول و نتیجه آموزشهای مذهبی هستند. الهام بخش تجاوز جنسی قاری قرآن همین نوع آیات شیطانی بوده است.  
  رشد  فقر غذائی در حکومت اسلامی مفتخورها!     

به گزارش خبرآنلاین در ایران طی 10 سال، فقر غذائی 7 برابر شده است. در این گزارش که به مناسبت  17 اکتبر روز جهانی فقر منتشر شده در مورد شاخصهای جهانی فقر و تفاوت میان فقر مطلق و فقر نسبی و ابهام در تعریف خط فقر و نمودارها و آمار و ارقام کارشناسانه و غیره به تفصیل بحث شده است. اما آنچه ناگفته مانده یک حقیقت ساده است: این حقیقت که در ایران حداقل دستمزد یک چهارم خط فقر رسمی ای است که خود حکومت اعلام کرده است. این حقیقت که   قیمتها با شتاب سرسام آوی در حال صعودند و دستمزدها در حال رکود! 

مقارن با این گزارش در مورد فقر غذائی در گزارش دیگری اعلام شد که قیمت برنج در یکسال گذشته 52 در صد افزایش داشته است. همچنین قیمت هفت کالای غذائی اساسی دیگر سیر صعودی داشته است.  نیاز چندانی به نمودارها و ارقام کارشناسانه نیست. دستمزد کمتر از یک چهارم خط فقر را در برابر این رشد سرسام آور قیمتها قرار بدهید تا علت فقرغذائی در جامعه روشن بشود. مدتهاست جنبش افزایش دستمزد خواست افزایش حداقل دستمزد به میزان سه و نیم میلیون تومان و افزایش سالانه دستمزدها به نسبت نرخ تورم را اعلام کرده است. اما کارشناسان حکومت آیت الله های میلیاردر و مقاماتی که حقوق نجومی شان سر به فلک میزند این خواست کارگران را واقع بینانه و عملی نمیدانند! برای در نوردیدن خط فقر باید این مفتخورها را بزیر کشید.   

"ضد امنیتی" بودن نفس زندگی!

"دوچرخه سواری بانوان جامعه را ناامن میکند"

امام جمعه اصفهان

در نظر اول این گفته به دیگر اظهارات ابلهانه امام جمعه ها و مقامات حکومتی شبیه است. ادعاهائی نظیر رابطه زلزله با بدحجابی و یا نشانه های عروج مهدی از چاه جمکران و یا هاله نور دور سر احمدی نژاد در اجلاس سازمان ملل و غیره. اینها را باید به حساب تبلیغات اسلامی گذاشت که مایه و پایه ای بجز خرافات و حماقت و تحجر فکری گویندگانش ندارد. اما در ادعای به خطر افتادن امنیت بخاطر دوچرخه سواری زنان حقیقتی نهفته است. اگر بجای امنیت جامعه امنیت نظام را قرار بدهید مساله روشن میشود. 

منظور مقامات از امنیت جامعه یا امنیت ملی مانند همه حکومتهای استبدادی امنیت نظام و حکومت خودشان است. همانطور که وقتی فعالیت کارگران و معلمان برای افزایش دستمزد و حق تشکل و دیگر حقوق پایه ای خود را "اقدام علیه امنیت ملی" مینامند منظورشان اینست که امنیت حکومت اسلامی به خطر افتاده است. در اینجا نیز بحث بر امنیت و بود و نبود نظام جمهوری اسلامی است. دوچرخه سواری زنان امنیت نظام را به خطر میاندازد چون زن ستیزی یک رکن و شرط وجودی این نظام است. چون نه تنها دو چرخه سواری بلکه هر فعالیت ورزشی و هنری و اجتماعی زنان دیوارهای آپارتاید جنسی و موقعیت فرودست و تحت قیمومیت ای  که جمهوری اسلامی تلاش دارد به 50 درصد جامعه تحمیل کند را درهم میشکند و پایه های حکومت را به لرزه در می آورد. چون فعالیتها ورزشی و اجتماعی زنان، مانند هر بروز و نشانه دیگری از  مدرنیسم و مدنیت و زندگی انسانی، با اساس حکومت اسلامی در تناقض است و امنیت نظام را به خطر می اندازد. 

از نظر ائمه جمعه و مقامات و آیت الله های ریز و درشت حکومتی  فعالیت و تلاشهای مردم بویژه جوانان و زنان برای برخورداری از یک زندگی درخور انسان قرن بیست و یکم نوعی براندازی نرم محسوب میشود و در این هم حقیقتی نهفته است. کافی است مردم همانطور که میخواهند زندگی کنند تا نفس موجودیت جمهوری اسلامی بزیر سئوال برود. بهمین دلیل هم با هر بروز سرزندگی و آزادگی داد وااسلاما و هجمه فرهنگی و براندازی نرم مقامات به هوا میرود و از میکروفون نماز جمعه و رسانه های رسمی و نیمه رسمی شان به یکدیگر هشدار میدهند و برای مردم خط و نشان میکشند. داد و فغانی که روز بروز به عجز و لابه و ابراز استیصال نزدیکتر میشود. 

 راه برون رفتی برای حکومت وجود ندارد.  وجود جمهوری اسلامی با نفس زندگی انسانی در تناقض است و این سرزندگی و پویائی و نشاط زندگی است که کل نظام متحجر جمهوری اسلامی را هر روزه بچالش میکشد و آنرا به آستانه سقوط نزدیک و نزدیکتر میکند.  
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